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  ايم. كردهها كاربردي   ايم و آن را به كمك مثال هر مفهوم درسي را با واژگان كليدي توضيح داده  ها و كاربردها  مفهوم
  
  

    

 

  

  

  

  معني مصدر  مصدر  مضارع  ماضي
دار  دورران  يوور، دچرخيدن، دور زدن  د  
  زينت دادن، تزيين كردن  نةيزين، ز  يزينُ  زانَ
  رشد كردن، رشد و نمو كردن  نمُو  ينمو  نمَا
  گفتن  قَول  يقولُ  قالَ
  كشتن  قتَل  يقتلُُ  قتَلَ
ضَعو  ضعضع  يقرار دادن، گذاشتن، وضع كردن  و  

  

  

  معني مصدر  مصدر  مضارع  ماضي
َأخرج  ِخرجدرآوردن، بيرون كردن، اخراج كردن  إخِراج  ي  
  فرود آوردن، نازل كردن  إنِزال  ينزلُِ  أنزَلَ
دأوج  ِپديد آوردن، ايجاد كردن  ايجاد  يوجد  
متَرج  ِتَرجمة  يمبرگرداندن، ترجمه كردن  تَرج  
  آماده كردن، تجهيز كردن  تَجهيز  يجهزُ  جهزَ
  كامل كردن، تكميل كردن  تكَميل  يكمَل  كمَلَ
رَّفَتع  رَّفَتعرفّ  يَآشنايي، يكديگر را شناختن  تع  
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  فارسي  عربي
  كامل، بالغ  بالغ/ بالغة
داراي  ذات  
  روشنايي  ضياء
  جاي خالي  فَراغ

  فروزان  مستعَرة
  فرودگاه  المطار
  ريزان  منهمرة

َتر وتازه  رةنض  

  

  فارسي  عربي
  به كمك  مستعيناً
الأسف عمتأسفانه  م  
  سالن فرودگاه  قاعةِ المطار

  

  جمع   فارسي  عربي
  نعم –أنعم   نعمت  نعمة
  أنجم، نُجوم  ستاره  نَجم
  درر  مرواريد  در

  غصُون، أغصان  شاخه  غصُن

  

  مترادف  فارسي  عربي
  شَرَرة  ي آتش، اخگر پاره  جذوة
  هذا  اين، اسم اشاره به نزديك  ذا
ذلك  آن، اسم اشاره به دور  ذاك  
  جذوة  ي آتش، اخگر زبانه  شَررة
  سحاب  ابر  غيَم
  صالَة  سالن  قاعة
  غصانأ  ها شاخه  غصُون
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  متضاد  فارسي  عربي
  غالية  ارزان  رخيصة
  ناجح  مردود  راسب
  يمين  چپ  يسار
  شراء  فروش  بيع
  نهاية  آغاز  بِداية
  قريب  دور  بعيد
  جميل  زشت  قبيح
  مسرور  اندوهگين  حزين
  مسموح  غيرمجاز  ممنوع
  ناقص  كامل  بالغ

  

  

1- .   يا ايها الّذين آمنوا لم تَقولونَ ما لا تَفعلونَ
  دهيد؟ گوييد كه انجام نمي اي كساني كه ايمان آورديد. چرا چيزي را مي

.» لا أعلمَ«قَولُ  -2   نصف العلمِ
  دانم نيمي از علم است.) (گفتار نمي». دانم نمي«اين است كه بگويي  علمنصف 

3- .   اُطلبوا العلم و لَو باِلصين، فإَنَّ طلَبَ العلم فَريضةََ
  ، زيرا طلب علم واجب است.چيندر طلب علم باشيد حتي در 

.إذا قَدرت علي عدوك فاَجعلِ  -4 ليهةِ عقُدرشكُراً ل نهع العفو  
  ات ببخش. كه بر دشمنت پيروز شدي، او را به شكرانه پيروزي هنگامي

5- .   إذا ملك الأراذلُ هلك الأفاضلُ
  هرگاه فرومايگان به فرمانروايي رسيدند، شايستگان هلاك شدند.

6- .   الكَلام كاَلدواء: قليلُه ينفع و كثَيرةُ قاتلٌ
  رساند و زيادش كشُنده است. ند داروست. اندكش سود ميسخن مان

  أنَظر إلَي ما قالَ و لا تنظر إلي من قال. -7
  به آنچه گفته است بنگر و به آن كه گفته است ننگر.

. ملْاععمل لدنياك كَأنك تعيش أبدا و ا -8   لĤخرتكَ كاَنَّك تمَوت غَداً
  ميري. كني و براي آخرتت چنان كار كن گويي فردا مي زندگي ميبراي دنيايت چنان كار كن گويي هميشه 

.امن زرع العدو -9   نَ حصد الخسُرانَ
  كند. هركس دشمني بكارد زيان درو مي

10- . ماءك من في السمرحم من في الأَرضِ يرحا  
 به كسي كه در زمين است رحم كن تا كسي كه در آسمان است به تو رحم كند.
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 ايم: هاي پيش آموخته در سال  نچهمروري بر آ  

  

  ها با مؤنث (زن يا جنس ماده) هستند يا مذكر (مرد يا جنس نر). در عربي اسم ●
  ) وجود دارد.ةهاي مؤنث ( معمولاً آخر اسم ●

  آموز پسر دانش =تلميذ
  آموز دختر دانش =تلميذَة

از …) ندارند. كلماتي مانند اُم: مادر، مريم: اسم دختر، شمس: خورشيد، ارض: زمين و ةها مؤنث هستند ولي علامتي مانند ( بعضي از اسم ●
  ند.اين نوع

  كه مذكر يا مؤنث بودن آن را تشخيص دهيد لازم است به مفرد آن توجه كنيد. اگر اسمي جمع باشد براي اين ●
  مؤنث ← الحكمة جمعالحكَم  

  

  مفرد (يك چيز) هستند، يا مثني (دو چيز)، يا جمع (بيش از دو چيز) ياها  در عربي اسم ●
  اسم مفرد به يك چيز دلالت دارد. ●

  آموز پسر يك دانش =تلميذ
  آموز دختر يك دانش  =تلميذة

  اسم مثني به دوچيز دلالت دارد. ●
  شود. به آخر اسم مفرد ساخته مي» ينَِ-«يا » انِ«اسم مثني از افزودن 

  آموز پسر دو دانش =تلميذانِ، تلميذَينِ 
  آموز دختر دو دانش =نِ تيَذَيمتلميذتانِ، تل

  دلالت دارد.جمع به بيش از دو چيز  ●
  جمع دو نوع است: سالم و مكسر

  شود. براي مؤنث به پايان آن افزوده مي» ات«براي مذكر و » نَي«يا » نَو«كند و فقط  تغيير نميدر جمع سالم، شكل مفرد كلمه  ●
  كاتبون، كاتبينَ جمع مذكر سالم  ي مرد)  كاتب (نويسنده

  كاتبات جمع مؤنث سالم  ي زن)  (نويسنده كاتبة
  ها را حفظ كرد. هاي مكسر قانون يكساني ندارند و بايد آن كند. جمع در جمع مكسر، شكل مفرد كلمه تغيير مي ●

  تلاَميذ جمع مكسر  تلميذ 

  

  هاي اشاره عبارتند از: اسم ●

  اشاره به دور اشاره به نزديك

ذلَك  اين(مفرد مذكر)  هذا (ذا)
(ذاك)  (مفرد مذكّر) آن  

  آن (مفرد مؤنث)  تلك  اين (مؤنث)  هذه
  هذانِ، هذَينِ
  هاتانِ، هاتيَنِ

  هؤلاء

 ها، اين دو (مثناي مذكرّ) اين
 ها، اين دو (مثناي مؤنث) اين
 ها (جمع: مؤنث و مذكّر)  اين

كَها (جمع، مؤنث و  آن  أولئ
  مذكرّ)
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:كنيم. تلك) استفاده مي -هاي اشاره مفرد مؤنث (هذه  اسماگر اسمي، جمع غير انسان باشد، براي اشاره به آن از  نكته  
. (اين درس اُحب هذه   ها را دوست دارم.) الدروس  

  

  ضماير در فارسي دو نوع هستند، جدا و پيوسته. ●
پيوستهضمير پيوسته داريم، ضميرهاي  14ضمير جدا و  14در فارسي شش ضمير جدا و شش ضمير پيوسته وجود دارد ولي در عربي  ●

بينيم. (در زبان صورت جدا و مستقل در جمله نمي ها را به شوند به عبارت ديگر ما آن ها متصل مي چسبند و به آن ي ديگري مي همواره به كلمه
  شوند. چسبند (متصل) ناميده مي عربي، ضميرهاي جدا، (منفصل) و ضميرهاي پيوسته كه به كلمه ديگري مي

  

  ضماير
  ترجمه  پيوستهضمير ترجمه جداضمير  شخص

  َ   م / من  ي من أنا اول شخص مفرد
  مان / ما  نا ما نحنُ اول شخص جمع

  أنت  دوم شخص مفرد
تو  أنت  ك  

ت / تو-   ك َ  

  دوم شخص جمع

  أنتم
  أنتُنّ
  أنتما
  أنتما

  شما

  كمُ
  كنَُّ
  كمُا
  كمُا

  تان / شما

  هو سوم شخص مفرد
  ه  او  هي

  َ ش / او-   ها

  سوم شخص جمع

  هم
  هنَّ
  هما
  هما

  ها آن

  هم
  هنَّ
  هما
  هما

  ها شان / آن

  

  هاي گذشته با فعل ماضي، ماضي منفي، مضارع، مضارع منفي (نفي)، مستقبل، نهي، امر و معادل ماضي استمراري آشنا شديد. در سال ●
  ها در سوم شخص مفرد دقت كنيد: به مثالي از اين فعل 

  ما ذهب: نرفت ← ماضي منفي      ذهب: رفت ←ماضي 
: نمي ←مضارع منفي       رود يذهب: مي ←مضارع  ذهبرود لا ي  

): خواهد رفت ←مستقبل  بذهسوف ي) سيذهب  
  رفت كانَ يذهب: مي ←ماضي استمراري 

  امر (براي دوم شخص مفرد مذكر: اذهب: برو)
)(براي دوم شخص جمع مؤنث:   (براي دوم شخص جمع مذكر: اذهبوا)         اذهبنَ

  نهي (براي دوم شخص مفرد مذكر: لا تَذهب: نرو)
)  (براي دوم شخص جمع مذكر: لا تذهبوا)          (براي دوم شخص جمع مؤنث: لا تَذهبنَ

:ماند ولي در هاي دوم شخص جمع مؤنث و سوم شخص جمع مؤنث باقي مي  در آخر فعل» ن«در حالت امر و نهي، حرف  -  نكته
  شود. حذف ميها  بقيه فعل
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ي كلمه هستند كليت معني كلمه شوند. حروف اصلي كه ريشه ها از سه حرف اصلي و تعدادي حرف زائد ساخته مي در زبان عربي، اكثر كلمه ●

نويسي) را ، كتَبَ (او نوشت)، تكَتبُينَ (تو مي»ك، ت، ب«كنند، مثلاً سه حرف   كنند و حروف زائد جزئيات معني را تعيين مي را مشخص مي
شوند كه معني كلي (نوشتن) را در خود دارند ولي جزئيات ساخته مي»ك، ت، ب«ي  ببينيد؛ اين كلمات و كلمات بسيار ديگري از ريشه

  كنند. تري را بيان مي بيش
آيد. دست مي وزن كلمه به ها را عيناً تكرار كنيم، را قرار دهيم و حروف زائد و حركت» ف، ع، ل«اگر به جاي سه حرف اصلي كلمه، سه حرف  ●

ي به كلمه» ك، ت، ب«جاي  به» ف، ع، ل«حرف زائد است. با قرار دادن » ا«هستند و » ك، ت، ب«ي كاتب، سه حرف اصلي  مثلاً در كلمه
ي كاري است كه ندهده   اي كه بر وزن فاعل باشد، به معني انجام است. كلمه» فاعل«بر وزن » كاتب«گوييم:  رسيم. در اين حالت مي مي» فاعل«

  دهد. جا، كاتب بر وزن فاعل است يعني كسي كه عمل نوشتن را انجام مي ي سه حرفي است. در اين آن كار همان معني كلي ريشه

  
كتابِ«يعني » المفيد  الكتاب«شود؛ مانند  ناميده مي» صفت«ها  آوريم كه اين ويژگي موصوف: اسمي است كه برايش يك يا چند ويژگي مي ●

  به كتاب نسبت داده شده است؛ به اين ترتيب، كتاب موصوف است و مفيد صفت.» مفيد بودن«در اين عبارت، ويژگي ». مفيد
يعني» كتاب عليّ«شود؛ مانند  ناميده مي» اليه مضاف «شود و آن اسم  مضاف اسمي است كه به اسم بعد از خودش نسبت داده شده مي ●
جا اسمي است كه كتاب به آن نسبت داده شده اين صفت نيست. علي در اين ويژگي كتاب نيست بنابر» علي«بارت، در اين ع». كتابِ علي«

مضاف ّاليه. است؛ بنابراين، كتاب مضاف است و علي  

:آيد و بعد صفت. (اين مسأله در فارسي اليه مي هم صفت، اول مضاف و اليه داشته باشد زمان هم مضاف اي هم در زبان عربي، اگر كلمه نكته
  .)اليه مضافآيد، بعد   برعكس است يعني اول صفت مي

  َخاتم ميلَا كرأيتانگشتر زيباي تو را ديدم  لج  
  صفت   اليه مضاف

  چسبيده است مضاف است.اليه و اسمي كه به ضمير به آن  هرگاه ضمير پيوسته به اسمي بچسبد، آن ضمير مضاف ●
  )ك+ كتابكتابك ( 

  اليه مضاف  مضاف
ها نيزشبيه باشند باشند و حركات ظاهري آن» تنوين«و يا داراي » ال«هرگاه دو اسم از نظر جنس و تعداد شبيه باشند و ضمناً هر دو داراي  ●

  موصوف و صفت هستند.
  مفيد    كتابهذا   

  صفت موصوف
  

  
 هاي پيش ر نكات مهم ترجمه در سالمروري ب:  

  ها اسم اشاره به كار رفته است: هايي كه در آن ي جمله . ترجمه1
  در فارسي بين اسم اشاره و اسم پس از آن مكث كنيم، توانيم ميندارد » ال«هايي كه اسم بعد از اسم اشاره در عربي  در جمله ●

  اين مرد است.) (هذا رجلٌ  
دارد نبايد در فارسي بين اسم اشاره و اسم پس از آن مكث كنيم؛ بلكه بايد بعد از اسمي كه» ال«هايي كه اسم بعد از اسم اشاره  در جمله ●
  دارد، مكث كنيم.» ال«

  اين مرد پزشك است.) (هذا الرجلُ طبيب  
شود. (هولاء صورت مفرد ترجمه مي اسم اشاره در فارسي بهداشته باشد و جمع باشد، » ال«اگر اسمي كه بعد از اسم اشاره آمده است  ●

  ها برنده هستند.) اين بازيكن اللاعبون فائزون 
ها را توان اين كلمه در فارسي)؛ ولي مي» اين دو «روند (معادل  كار مي در عربي براي اشاره به دو نفر به» هاتان / هاتينِ«هذان / هذينِ و « ●
  رجمه كرد.هم ت» ها آن«و » ها اين«

  ها در ترجمه: . تأثير جنس و تعداد اسم2
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  چنين تعداد (مفرد، مثني يا جمع بودن) در اسامي توجه كنيد و به ياد داشته باشيد كه در عربي:در ترجمه به مذكر يا مؤنث بودن و هم●
) و علامت(طالبا» ينِ« َو » انِ«هاي اسم مثني  علامت (طالبة، جزيرة)» ة«علامت اصلي اسم مؤنث:  ● و» ونَ«هاي جمع مذكر سالم  نِ، طالبتيَنِ
) و علامت» ين«   أَطفال) ها، مكسر است. (طفل  (معلمات) است و جمع بعضي اسم» ات««جمع مؤنث سالم   (معلّمونَ، معلّمينَ
ر نون مفتوح باشد، اسم،ميان اسم مثني و جمع مذكر مشترك است. در ترجمه توجه داشته باشيد كه اگ» ين«دقت كنيد كه علامت  ●
  است.» مثني«و اگر مكسور باشد » جمع«
چنين اگر مثني آيد و هم  صورت مؤنث مي شود نيز به اگر اسمي مؤنث باشد در عربي فعل، اسم اشاره و ساير مواردي كه به آن اسم مربوط مي ●

    گذارد. ميشوند تأثير  يا جمع باشد روي ساير كلمات جمله كه به آن اسم مربوط مي
  محفظةٌ جميلةٌ.هذه  

  در بعضي موارد مفرد يا جمع بودن كلمه در فارسي و عربي هماهنگ نيست. ●
  شود. صورت مفرد مؤنث آورده مي هاي غيرانسان، فعل، ضمير، اسم اشاره و غيره به براي مثال: در عربي، براي جمع ●
  به ترجمه اين جمله دقت كنيد: ●

 ها كتاب هستند.) اين (هذه كتب  
  . شناخت و كاربرد كلمات پرسشي:3

  به معناي كلمات پرسشي زير توجه كنيد. ●
  آيا؟ =هل، أَ
  چه كسي؟ چه كساني =من
  »)ماذا«چه چيزي؟ چيست؟ (مخفف  =ما

  كجا؟ كجاست؟ =أَينَ
  كي؟ چه وقت؟ =متي
  قدر؟ چند؟ چه =كمَ

  كيف؟ چگونه؟
  چرا؟ براي چه؟ =لماذا

● »شوند. گيرند، ترجمه نمي مورد پرسش قرار مي» من هي«يا » من هو«در بعضي جملات كه با » هي«و » هو  

  
  استاد ما كيست؟ =من هو اُستاذنا؟ - 
  اهل كجايي؟=؟»من اَين« - 
  مال چه كسي؟ مالي چه كساني؟ = »لمن« - 

● »ِ(هر دو به معني از چه چيزي؟) كه در اصل  ترجمه مي» چه چيزي؟« = »بم مو م مانند عم (در اصل بِما بوده است ِبم) .ن ما«شودو» ع
  اند.) بوده» من ما«
صورت ديگر   ينكند. در ا  آيد و فعل را به ماضي منفي تبديل مي توجه كنيد كه اين كلمات گاهي بر سر فعل ماضي مي» ما«ي   در مورد كلمه ●
  دو جمله زير توجه كنيد:  ي استفهام (مخفف ماذا) نيست. به مقايسه» ما«

  ؟چيستآن چيز در دستت  الشيء في يدك؟  ما ذلك
  .نرفتيمما به خانه تو  الي بيتك  ما ذَهبنا

  مالكيت در زبان عربي:. بيان 4
، لـَ به معنيِ براي «هايي مانند  كلمه»  ……دارم، داري، دارد«فعل داشتن  براي بيان مالكيت در زبان عربي و به عبارت ديگر براي صرف ● و »لـ
  روند. كار مي به» عند، به معنيِ نزد«

  
  ي كوچكي دارم. من خانه عندي بيت صغيرٌ  - 
  ي بزرگي داري. تو خانه لك بيت كبيرٌ  - 

  شود. مال) ترجمه مي - (براي ها معادلِ  كه بر سر اسم بيايد در بعضي جمله در صورتي» لـ« ●
  اين كتاب مال چه كسي است؟ الكتاب  لمن هذا
  اين كتاب مال من است. الكتاب  لي هذا

  در عربي:» بايد. «5
  هاي زير در جمله ديده شود: صورت تواند به در عربي مي» لازم است«و » بايد«هاي  عبارت●
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  اخلاق باشي. الخلق: تو بايد خوش عليك بحسن اسم يا ضمير  +علي  - 
  العالمِ التواضع: دانشمند بايد (لازم است) فروتن باشد. علي

 -  اَخي الي فعل مضارع  +اَن  +يجب رجعانَ ي ِجببرادرم بايد به خانه برگردد. البيت  ي  
  مدرسه برود.برادرم بايد به  ةِالمدرس أخي إليْ ليذهب فعل مضارع  +لـ  - 

  هاي زير توجه كنيد: ي فعل ي ترجمه . به نحوه6
  افعل: انجام بده  دهد يفعلُ: انجام مي  فَعلَ: انجام داد

  لا تفَعل: انجام نده  دهد لايفعلُ: انجام نمي  ما فَعلَ: انجام نداد
  سيفعلُ: انجام خواهد داد

  سوف يفعلُ: انجام خواهد داد
  دهي (تو مرد). دهد (او زن) و انجام مي شود: انجام مي مضارع به دو صورت معني ميدر فعل » لعفت« ●
  دهيد (شما دو مرد، شما دو زن). دهند (ايشان دو زن)، انجام مي شود: انجام مي به سه صورت معني مي» لانفعت«چنين  هم ●
هاي مخاطب و يا مؤنث بودن كلمات و ضميرهاي وجود علامتبراي تشخيص اين معاني از يكديگر لازم است به ساير كلمات جمله مانند  ●
  كار رفته، توجه كنيد. به

  
  روند. البيت: ايشان به خانه مي هما تذهبان إلي - 

  رويد؟ : اي كشاورزان، آيا به مزرعه ميالمزرعة الييا فلاّحان، هل تذَهبانِ 

  شود. ترجمه » رفته بود«معادل تواند  مي) ذاهبةًكان ذاهباً (كانت  ●
  شود. ترجمه » اي كاش رفته بودم«معادل تواند  ميفعل ماضي)  +يا ليتنَي ذَهبت (ليت  ●
  شود. ترجمه مي» كه هنگامي«كه بر سر فعل ماضي بيايد، معادلِ  لما، در صورتي ●

  
 بتا ذَهة اليلمهنگاميالمدرس .كه به مدرسه رفتم، او را ديدم. ، رايتُه  

  نهي و مضارع منفي در ترجمه توجه كنيد:به تفاوت فعل  ●
  روي (براي مؤنث) لا تذهبينَ: نمي  روي (براي مذكر)  لا تذهب: نمي

  لا تذهبي: نرو (براي مؤنث)  لا تذهب: نرو (براي مذكر) 
زيرا اگر در عربي بهشود.  ي  صورت جمع ترجمه فعل: توجه داشته باشيد كه گاهي فعل در عربي مفرد است ولي در فارسي به  در ترجمه ●

  شود حتي اگر آن اسم مثني يا جمع باشد. صورت مفرد آورده مي اسمي كه پس از آن ذكر شده است نسبت داده شده هميشه به

  
  كشاورزان به مزرعه رفتند.  المزرعة الي الفلاّحون  ذهب - 

  توانند به سه شكل ديده شود. به اين مثال توجه كنيد: باشد، در عربي جمله مي يبه همين دليل اگر زمان فعل جمله، ماضي استمرار ●
 الطلاّب سدرةبدقّكان ي.  

  خواندند. آموزان با دقتّ درس مي دانش     ةبدقّالطلاّب كانوا يدرسونَ 
  ةبدقّكان الطلاّب يدرسونَ 

  »كلّ«ي  . ترجمه7
يا تنوين ندارد» ال«و اگر قبل از اسم مفردي بيايد كه » ههم«دارد بيايد معادل » ال«جمعي كه  در عربي قبل از اسم» كلّ«ي  اگر كلمه ●

  شود. ترجمه مي» هر«دارد، معادل 
: همه آموزان ي دانش كلُّ التَّلاميذ  

  آموزي كلُّ تلميذ: هر دانش
أنّ معـادل كار برد. در اين را به» لـ«يا  »نَّأَل«توان  در عربي مي» لماذا؟ (چرا)«. براي بيان علت و پاسخ به پرسش 8 صورت، لـ
  شود.  ترجمه مي» براي«معادلِ » لِ«و » براي اينكه«

  
الي بتبراي خريد كتابي به بازار رفتم. ذََه :   السوقِ لشراء كتابٍ

  هاي اضافي و وصفي تركيب  . ترجمه9
جمع) و جنس (مذكر يا مؤنث) و شناخته شده بودن (معرفه يا نكره)، شبيه اسم صفت در عربي اسمي است كه از نظر تعداد (مفرد و مثنيّ و ●

  شود. كند؛ آن اسم موصوف ناميده مي ديگري است كه آن را توصيف مي
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  درس اول (عربي دهم)  

 هاي زير توجه كنيد:به شباهت موصوف و صفت در معادل عربي جمله●
  رفت. رهمدينة منو: دوستم به المنورةِ المدينة  اليذَهبت صديقتَي  - 
 - ون ذهبجدالم به دانشگاه رفتند. جويان كوشا دانش :الجامعةالي  الطلاّب  

»تنوين«و » ال«شود. در عربي مضاف  اليه ناميده مي ّ صورت اسمِ دوم مضاف مضاف اسم است كه به اسمِ پس از خود اضافه شده است. در اين ●
  داشته باشد.يا تنوين » ال«تواند  اليه مي گيرد، ولي مضاف نمي

  
 ة تلميذُذهبالي المدرس   : هيتاش رفت.  به خانه آموز مدرسه دانشب  

گيرد سپس صفت. اليه قرار مي شود ولي در عربي ابتدا مضاف اليه، ابتدا صفت ذكر مي ّ در فارسي، اگر اسمي هم صفت داشته باشد و هم مضاف ●

  به مادرمان كمك كرد. برادر بزرگ منساعد أخي الكبيرُ اُمنا:   
  آيد.  صورت مفرد مؤنث مي اگر موصوف، جمع غيرانسان باشد صفت آن به ●

  
 را ديدم. هاي زيبايي خانهدر اين شهر المدينةِ:  في هذه جميلةًبيوتاً رأيت  

  »مفعول«و » فاعل«ي وزنِ  . ترجمه10
براي كسي يا چيزي كه كار» مفعول«رود و وزن  كار مي ي حالت است به هي كار و يا دارند دهنده براي كسي يا چيزي كه انجام» فاعل«وزن  ●

  ي كلمات زير توجه كنيد: روي آن انجام شده يا حالتي را پذيرفته است. به ترجمه
  مكتوب: نوشته شده.  كاتب: نويسنده 

  ي حروف اضافه . ترجمه11
اي ها اصلاً ترجمه نشوند يا به گونه ي فارسي ممكن است اين حرف ترجمه روند ولي در كار مي در زبان عربي بعضي افعال با حروف خاصي به ●

كار برد تا ترجمه درست باشد. در اين  رود و همان حرف را به كار مي ديگر ترجمه شوند. در اين موارد، بايد ببينيد در فارسي فعل با چه حرفي به
  رابطه به موارد زير توجه كنيد:

  …به نزديك  =… منقريب  -
  … بهگفت  = … لِقالَ  - 

  ي اعداد اصلي و ترتيبي . ترجمه12
  بيان اعداد اصلي و ترتيبي در زبان عربي به اين شكل است: ●

  اعداد اصلي: ●
) 2  واحدة - .) واحد1   )ا –) اثنان (اثنينِ   ثنتانِ (اثتنينِ
  اربعة – أربع) 4  ثلاثة –) ثلاث 3  
  ستةّ –ست ) 6  خَمسة –خَمس ) 5  
  ثمانية –) ثماني 8  سبعة –سبع  )7  
  ةرَعشْ –) عشَر 10  تسعة –) تسع 9  
  اثنتَيَ عشرةَ)(عشرةَ ثنتَاا –ثنا عشَر (اثنيَ عشر) ا) 12  عشَرةإحدي  –) اَحد عشَر 11
  اعداد ترتيبي ●
  )السابعةالسابع ( هفتم     ولي)ول (الأالأ اول   
  )منةالثاّالثاّمن ( هشتم    )الثاّنيةالثاني ( دوم   
  )التاّسعةالتاّسع ( نهم   )الثاّلثةالثالث ( سوم   
  )رةَالحادية عشْالحادي عشر ( يازدهم   )لراّبعةاالرّابع ( چهارم   
  )رةَالثاّنية عشْالثاّني عشرَ ( دوازدهم   )لسادسةاالسادس ( ششم   
  ساعت ●

  ي موارد زير توجه كنيد: شود. به ترجمه ميدر عربي با اعداد ترتيبي بيان » ساعت« ●
  الان؟ الان ساعت چند است؟ الساعة كمِ   



  20  
  

  پنج تمام تماما ً الخامسة -   
  پنج و نيم و النِّصف  الخامسة -   
  پنج و ربع و الرُّبع  الخامسة -   
  6دقيقه يا يك ربع به  45پنج و  الّا ربعاً  السادسة -   

  پاسخ دهيم؟هاي ترجمه  چگونه به سؤال ●

دقت كنيد. قطعاً در هر جمله، نكاتي كليدي خواهيـد يافـت. »ي اصلي جمله«ها برويد، ابتدا به  كه سراغ گزينه قبل از اين ●
اليه و غيره. هـر يـك از صفت و موصوف يا مضاف و مضاف »عند و لـ«براي مثال فعل جمله، ضمير، اسم اشاره، كلماتي مانند 

  ي كليدي خوبي باشند. د به تنهايي نكتهتوانن ها مي اين كلمه
  توانيد براساس مواردي كه در قسمت درسنامه هر درس آمده است انتخاب كنيد. نكات كليدي را مي ●
توانيـد دو گزينـه را هاي نادرست را رد كنيد. معمـولاً مـي   ايد، سعي كنيد گزينه اي كه پيدا كرده با توجه به نكات كليدي ●
  سرعت رد كنيد. به
چه مورد اختلاف ميان اين دو گزينه است با صورت سؤال مطابقت دهيـد مانده را با هم مقايسه كنيد و آن ي باقي دو گزينه ●

  تا بتوانيد جواب صحيح را تشخيص دهيد.
ي اصـلي  ي انتخابي خـود را بـا جملـه    دقت كنيد كه اگر نكته كليدي شما بتواند سه گزينه را رد كند لازم است كه گزينه ●

  تطبيق دهيد تا از امكان خطا جلوگيري كند.
كـار رفتـه در هـاي بـه   ها بر سر يك واژه است؛ به همين دليل تسلط بـر معنـاي واژه   توجه كنيد كه گاهي اختلاف گزينه ●

  هاي درسي ضروري است.   كتاب
    

 

  
   1؟التّوضيحات  حسب الخطأ هوما  .1 .1

  الشتّاء فقط: السحاب  السماء ينزل منه المطر في  بخار متراكم في 
 الإمتحانات المدرسية: الراّسب المثل لا ينجح في   ذي لا ينجح في أموره فيالّ 
  تي منها نور و حرارة العالَم: الشّمسمن مخلوقات االلهِ الّ 
  الواجبات الدينية: الصوم  من 

    درو كند. ..........بكارد؛ ..........هركس» سرانَالعدوان حصد الخُ  من زرع« :الصحيحانتَْخب . 2 .2
  سود -دشمني    ضرر - دوستي    ضرر –دشمني    سود - دوستي  

    :ليس فيها المتضاد الّتي الجملة عين  .3 .3
  الآخرة. الدنيا حصدت في  ما زرعت في    قاتلٌ ينفع و كثيره هلم كالدواء قليالكلاَ 
  الليّل و النّهار و جعلَ النوّر و الظّلمات. الحمداللهِ الذّي خَلقََ    الليّل بنور الأنجم. و زان  التّي فيها ضياء الشّمس  الله خلق ا 

    :التّرادف و التضّاد عن  الخطأعين  .4 .4

  نهايةنجَم= كوكب / بداية     بيع نور= ضياء / شراء 
 َقدذات= صاحب / رراسب ذا = هذا / فائز     نام  

    :المفرد الصحيح عن  عين  .5 .5

  أحجار: حجر / أنجم: نجَم     : عقربَةعقاريبفساتين: فسُتان /  
  عدوان: عدو /درر: در     : خسَرخسُرانغصُون: غُصن /  

                                                 
 
  اند. سؤالاتي كه مرجع آن ذكر نشده است توسط گروه مؤلفين براي پوشش كامل كتاب درسي طرح شده 1

≠≠
≠≠

»مطلبمفاهيم و درك «، »واژگان«
1 3 

 كتاب درسي 10تا  1ي  صفحه

2 
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  درس اول (عربي دهم)  

 )95مهر  23آزمون كانون، (  في ترجمة ما تحته خط: الخطأعين  .6 .6

  و لا تنظُر إلي من عملَ!: انجام نداد ما عملَانُظُر إلي   دهيد انجام مي»: عليم تَعملونَإعملوا صالحاً إنيّ بما « 
  مع القومِ الظاّلمين!: ما را قرار نده لا تجَعلنْاربنا    دانم نصف العلمِ!: نمي» لا أعلم«ول قَ 

 )95مهر  23آزمون كانون، (   عين الصحيح في الترجمة التّي اُشير اليها بخطّ: .7 .7

  هاي آتش ها مستعَرةَ!: پارهجذوتُوانُظر إلي الشّمس التّي/    النَّضرة!: شاخه الغصونانُظر لتلك الشَّجرة/ ذات  
 االلهُ الليّلَ بضياء القمرِ!: زينت داد زانَقد    فريضة علي المسلمينَ!: واجب ديني الصومقد جعلَ االله  

  )96مهر  21آزمون كانون، (   في تَرجمةِ ما تحتَه خطٌّ: الْخطَأعينِ  .8 .8

 مِ إِليَ انظُْرْ وَنْ        ابر/  الْغيأنَزلََ فَم ْنهطَرهَ / منازل كرد م    
  ميوه دادمن حبةٍ /  نَمتكيف         گردانيد  بهِ /  الأْرَض صيرَفَ 

 )96مهر  21آزمون كانون، (  ».. و يكبر؟!.هل أنت تعلم أنّ الجنين كيف« عين الصحيح للفراغ:  .9 .9

  يزيد   يزينُ   يمطرُ   ينمو 

 )96مهر  21آزمون كانون، (  »:الدرر«عين مفرد  .10 .10

  الدائر   الدور   الدر   الدار 

 )96مهر  21آزمون كانون، (  »:الغيَم«عين المترادف لـِ . 11 .11

  السحاب   المستعرة   الضياء   الأنعمة 

 )95مهر  23آزمون كانون، (   في التّرادف أو التضّاد للكلمات التاّلية: الخطأعين . 12 .12

  منهمرة=مستَعرة   سحاب=غيَم   يدخلُ≠يخرجِ   ظلمة≠ضياء 

 )95مهر  23آزمون كانون، (   في مفرد الجموع المكسرة التاّلية: الخطأعين . 13 .13

  نجُوم ←أنجم   نعمة ←أنعم   در ←درر   غُصن←غصُون 

!  محافظةينِ في ليلالدعين الصحيح في ترجمة الكلمتينِ: شاهدت هذينِ . 14 .14 95آبان  7آزمون كانون، (  إيلام( 

  استان -جهانگرد    شهر –جهانگرد   استان –راهنما    شهر –راهنما 

 )95آبان  7آزمون كانون، (   »مفيد في المكتبة! … بـِ …تَرجمت كلّ هذه الكلمات «عين الصحيح  للفراغينِ: . 15 .15

  معجمٍ –مستعيناً    لغةٍ –مستعيناً   لغةٍ –منهمراً    معجمٍ –منهمراً 

16. 16 .ةفي الكلمات المترادف الخطان عي 95آبان  7آزمون كانون، (   :ةو المتضاد(  

 بيع = شراء   جمال ≠قبُح    رقدَ = نام   ناجحِ ≠راسب  

17. 17 .95آبان  7آزمون كانون، (   :للفراغين الصحيحن عي(  

  »…و لونُ الغيمِ  …لونُ الموزِ «
 أزرق –أسود    أبيض –أصفر    أبيض –أسود    أزرق –أصفر  

  )95آبان  7آزمون كانون، (   ؟في توضيح الكلمات التاّلية الخطأما هو . 18 .18

  بخار متراكم في السماء ينزل منه المطر.»: الغيم«   من الأحجار الجميلةِ الغاليةِ ذات اللّونِ الأبيضِ.»: الدرر« 
  الفصلُ الرابع و في السنة بعد الشتّاء.»: فصل الخريف«   المختلفة.من الملابس النسائية ذات الألوان »: الفستان« 

  )95آبان  7آزمون كانون، (   في التضّاد للكلمات التاّلية: الخطأعين . 19 .19

    رقدَ ≠ظلمة / نام ≠ضوء     جميل ≠شراء / قبَيح ≠بيع 
  غالية ≠ناجحِ / رخيصة≠راسب        يسار≠حزين / يمين  ≠مسرور 

 )95آبان  21آزمون كانون، (   :في لون الفواكه التالية الخطأعين . 20 .20

 التفّاح: أخضر   التمّر: أسود   الرّمان: أزرق   الموز: أصفر 


